
بازیگری در باغ هویت ایرانی

 نویسنده:▪ ▪
فرهنگ▪رجایی

۲۸۲▪صفحه▪ ▪
نشر▪نی ▪

پرسش اصلی کتاب این اســت که آیا می توان با تلاش 
در بازســازی باغی بــا عوامل هویت ایرانــی، که در میراث 
غنی ایرانیان »سنت، ایرانیت، دین،  و تجدد« خوانده شده 
است، سرنمونی موفق برای بازیگری و نقش آفرینی عرضه 
کرد؟ پاســخ کتاب این اســت که مثال های فراوانی وجود 
دارند. اما به گمان نویسنده سرآمد آن ها حافظ بزرگ است 
که ابزارهایی کارساز در سه سپهر روشی، محتوایی و عملی 

به جا گذاشته است. 

مشکله هویت ایرانیان امروز 

 نویسنده:▪ ▪
فرهنگ▪رجایی

۲۸۷▪صفحه ▪
نشر▪نی ▪

ایرانیان از یک ســو ملتی هستند با میراثی بسیار غنی و 
از ســوی دیگر در مرحله ای سرنوشت ساز از تاریخ خود قرار 
دارنــد. مفروض کتاب حاضر این اســت که هویت بهنگام و 
برای عصر جهانی شده ی ایرانیان چندبعدی است و به  ناچار 
باید با خمیرمایه های ایران، دین، سنت و تجدد قوام و دوام 
یابــد. گفتارهای کتاب، هم به تحلیــل هر یک از این لایه ها 

و هم، به بازسازی و تلفیق تازه ای از آن ها پرداخته است. 

اندیشه و اندیشه ورزی

 نویسنده:▪ ▪
فرهنگ▪رجایی

۳۸۰▪صفحه ▪
انتشارات▪جاوید ▪

پرســش اصلی کتاب حاضر این اســت که انسان چگونه 
می تواند زندگی جمعی خویش را ســامان دهد؟ پاسخ کلی 
نویسنده همانا »اندیشه و اندیشه ورزی« است. اما اندیشه در 
مورد چه مقوله ای؟ فرمایش موبد بابصیرتِ عهد ساســانی، 
تَنســر، موجز و کامل اســت: »قانون عقل جهانــداری.« از 
این رو، کتاب در بخش اول )گفتمان اندیشــه( در سه گفتار 

عبارت تَنسر را شالوده شکنی و تحلیل کرده است. 
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تجددشناسی
باشگاه روشنفکران  ایران

پرســش این اســت که فرهنــگ رجایی 
 به عنوان روشــنفکری که از سرگردانی های 
و  رســتگاری  ایدئولوژیــک،  جســت وجوی 
آخرت شناسی های نسل پیشینِ روشنفکری 
رهایی یافته و به اینجا و اکنون رسیده است، 
گفت وگــوی انتقــادی بــا تجــدد را چگونه 
و بــا چــه ابــزاری پیش می بــرد؟ بــه تعبیر 
دیگر، در دیدگاه رجایــی چه راه هایی برای 
تجددسازی در ســر راه ایرانیان وجود دارد؟ 
که در پاسخ به پرســش های مذکور، رجایی 
از سه راه برای تجددســازی  به عنوان امری 
مطلــوب برای ایرانیان نام می بــرد. راه اول، 
بازتعریف ســنت با تجدد اســت، که از نظر 
رجایــی اگرچــه ظاهری منطقــی و به قوت 
اغوا کننده دارد، اما غیرعملی است. انسان 
نمی تواند و نباید گذشته را با امروز بسنجد، 
کــه روشــی تاریخی گری اســت. عکس آن 
 امکان پذیر اســت، که همانــا عبرت گرفتن 
از تاریــخ  به عنــوان چــراغ راه آینده اســت. 
حــال را می تــوان در ســایه تجربه گذشــته 
محک زد، اما گذشــته را نباید با سنجه حال 
ارزیابی کــرد. مثلًا غــربِ مدرن بــا ادعای 
نوزایی و بازسازی در ســایه دو سنت یونانی 
)دموکراســی در آتن( و رومــی )جمهوریت 
و حکومــت قانون در رُم( ظهــور یافت. پس 
 به زعــمِ رجایــی، می توان تجدد را در ســایه 
ســنت دریافت، ولی تجددســازی از طریق 
بازســازی ســنت با تجدد، نوعی مهندسی 
اجتماعی و شــیپور را از ســرِ گشاد نواختن 
است. دوم، تجددســازی محدود و ویترینی 
اســت. این راه فرض می کنــد که نمی توان 
کل جامعــه را متجدد کرد، پس بهتر اســت 
با برخی حوزه ها و به صورت گزینشــی آغاز 
کــرد و امیــدوار بود کــه نتایج مثبــت آن به 
 تدریــج به کل جامعه ســرایت کنــد. در این 
روش باور این است که می توان یک ویترین 
زیبا درست کرد که  به  عنوان نمونه برای کل 
جامعه درآید. مناطق آزاد تجاری در بسیاری 
از کشــورها ماننــد ســنگاپور، هنگ کنگ، 
ماکائو و... در این الگو قرار می گیرند. تصور 
این است که در چنین مناطقی، استعدادها 
شکوفا می شــود و ســپس منافع حاصله به 
کل جامعــه گســترش می یابــد. نهایتــاً راه 
ســوم، تجددســازی ســنتزی یا گفت وگوی 
میان ســنت و تجدد اســت. به نظر رجایی، 
شکل ســوم تجددســازی امکان ایجاد یک 

ســنتز کارســاز و مولد میان تجدد و سنت یا 
جهان بینیِ انسان حضور و جهان بینی قدیم 
اســت. در این مرحله باید گفت وگو و فهمی 
همدلانه میان سنت و تجدد صورت بگیرد و 
برخورد با تجدد به  صورت نمونه     غرب زدگی 
بســیار مخرب است. رجایی معتقد است در 
این نوع تجددسازی باید از قضاوت کردن و 
داوری های ارزشــی و هنجاری پرهیز کرد تا 
بتوان به گفت وگویی کارســاز میان ســنت و 
تجدد دســت یافت. او فارابی را نمونه بسیار 
مطلوبی می داند که توانســت به اندازه کافی 
از اســلام و فلســفه یونانی فاصلــه بگیرد تا 
گفت وگویــی کارســاز و موفق میــان آن دو 
دنیای متضــاد برقــرار کند.   از ایــن   منظر، 
رجایی قائل به برقــراری گفت وگویی موفق 
میان ســنت و تجدد اســت تــا از این طریق 
به تجددســازی کل جامعه دســت یافت. به 
نظــر او  باید با هر دو موضع ســنتی و مدرن 
در کمــال احتــرام و جدیــت برخــورد کرد، 
جنبه هــای انســانی و فرهنگــی هــر یک را 
شناســایی کرد و نقــاط متناقــض، متنافر، 
متفاوت و متمایز را روشــن ســاخت. سپس 
حوزه های اشــتراک، هم جنســی، تقارن و 
تشابه را نشان داد تا گفت وگو صورت گیرد. 

با این اوصاف، رجایی بر این باور است که در 
دوره معاصر، جهان اسلام و از جمله ایرانیان 
موفق نشده اند در مواجهه با تجدد متفکری 
پــرورش دهنــد، درحالی که  چون فارابــی 
در غــرب امروز مثال هــای فراوانــی در این 
زمینــه وجود دارد. بــرای رجایی که دغدغه 
تجددسازی جامعه ایرانی از طریق گفت وگو 
میان ســنت و تجــدد را در ســر می پروراند، 
چارلــز تیلور موفق ترین مثــال از یک فارابیِ 
زمانه اســت، زیرا او توانســته است همدلانه 
و البته انتقــادی تجدد و منطــق درونی آن 
را دریابــد و در عیــن حــال منطــق درونی 
مسیحیت را برای معتقدانی که می خواهند 
هم دین دار باشند و هم متجدد روشن کند. 
در چنین شــرایطی، باور نویسنده این است 
که رجایی  به  عنوان روشنفکری برجسته که 
شــرایط زمانه و افق های روشــن را به  خوبی 
درک می کند، خود می خواهد چنین نقشی 
را در جامعــه ایرانــی ایفــا کند و بــا ابتنای 
بــر افکار انتقــادی تیلور ســعی دارد چنین 
گفت وگو و تلفیقــی را میان لایه های هویتی 
سنتی ما با هویت مدرن صورت دهد تا بلکه 
بتوان به نوعی »زندگی فضیلت مند« دست 

یافت. 

مختار نوری
نویسندهومحقق

دربارهبینشودانشفرهنگرجایی

روشنفکری آلیاژی در پیوند سنت و تجدد


